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 1لئو کانرتوسط  1943طور رسمی در سال که بهبا اختلال اتیسم کودک  11 وضعیت ی پیگیریمطالعه

 گزارش شد.

 

 مقدمه

، اکنون در این مقاله نداتیسم گزارش شده بود اختلالبا افراد  عنوانبه 1943در سال  بارنیاولکودک که برای  11سرنوشت 

حولی کودک، اطلاعات ت - یی زندگی این کودکان به طور خلاصه به تفکیک اطلاعات رشد. تاریخچهشده استروز به

. شده استای برای کودک و وضعیت کنونی کودک آورده ها، مداخلات حرفهزیستی خانواده، مشاهدات بالینی در طول سال

های ، پیامدیشناسعصبهای های روزافزون در پژوهششرفتامکانات و پی بهباتوجه، یه نوزادیاولّاتیسم  تأثیروجه به ت

های پیگیری در شود؛ همچنین بر ضرورت پژوهشمیعمومی و بهبود وضعیت درمان، در مطالعات آینده تاکید شیمیایی و 

 د.وزه کودکان اتیسم نیز تاکید دارح

 تیستیکااختلالات "ای با عنوان شود، مقالهاکنون دیگر چاپ نمیکه هم "2کودک مضطرب" از مجله 1943در نسخه ژوئن 

بود که الگوی رفتاری یکسانی  اوتیستیککودک  11ی ی ابتدایی این مقاله دربارهصفحه 24چاپ شد.  "در تماس عاطفی

مقدمه با  د.یرسبه پایان میگیری صفحه بحث و نتیجه 9نبود. این مقاله با  موردتوجهاین الگوی رفتاری  قبلاا داشتند که 

یک  عنوانبهسال است، این مقاله باید  11ی این کودکان زیر که سن همهاز آن جایی  "که  یافتمیاین جمله خاتمه 

ی بیشتر رفتارشان سن بیماران و مشاهده بالارفتنکه در آینده با  گرفته شود در نظریه از وضعیت این کودکان اولّگزارش 

  "تر شود.تر و گستردهدقیق

 . شده است راژ خارجی است که از تیمدّت، شده است ه در آن چاپیاوّلی ای که مقالهگذرد، نشریهسال از آن زمان می 28

سال  8تا  2ویزیت شدند  3پزشکی کودکان در بیمارستان جان هاپکینزبار در کلینیک روانیناوّلزمانی که بیماران برای 

 ها چگونه است؟ها گذشته است؟ وضعیت کنونی آنچه بر آن مدّتدر این  سن داشتند؛

 

 .میاندادهو تغییر زیادی در متن، کلمات و نگارش  میابودهبه متن اصلی وفادار  حدامکان تاما در ترجمه ی این مقاله : توجه

 روز را در اختیار ت علمی و بهلااتیسم بر این است که بتواند مقاش تیم تولید محتوای مجموعه ی صدای لاتمام ت

 .دهد قرار مندانعلاقه 

 

 

                                                            
1 Leo Kanner 

2 The Nervous Child 

3 Johns Hopkins 
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 (تی)دونالد  1 پرونده ی شماره

ارد ، وکرده بودصفحه از دوران کودکی که پدرش آن را با جزئیات ارائه  30ای با تاریخچه 1938اکتبر  14دونالد تی، در 

با تغییرات  ماهگی 8تا . شیردهی ه بودبه دنیا آمد 1933سپتامبر  8در تاریخ این پژوهش شد. دونالد با زایمان طبیعی 

ماهگی مستقلانه راه برود و دندان درآوردن او نیز طبیعی و  13خشک همراه بود. او توانست در  و شیر پی در شیردرپی

 بخش بود.رضایت

 ها،اش او را برای آموختن شعرادهخانو ،بخواند و زمزمه کند یدرستبهرا  هاقادر بود بسیاری از آهنگ سالگییکاو در  "

شمار موجود های بیاو خیلی زود توانست عکس .دادندمورد تشویق قرار میر های تعالیم دین پروتستان بسیاوپاسخپرسش

از صفر تا صد  جلوروبهاو خیلی سریع حروف الفبا را آموخت و توانست اعداد را  .را شناسایی کند 1کامپتون رةالمعارفیدا در

رسید که او . به نظر میدارای قافیه بودند آنکهمگر روزمره را بدهد  سؤالاتد و پاسخ بپرس سؤالتوانست نمی بشمارد؛ اماّ

افراد نداشت.  وآمدرفتداد. او توجهی به شد هیچ واکنشی نشان نمیاست، زمانی که به او محبتی میکودکی خودمحور 

دن یا با بغل کر زوربهداد و باید او را میواکنشی به اسم خود نشان  ندرتبه .کندی خود و تنها زندگی میگویی در پوسته

ی زیادی به سالگی، او علاقه 2در  .عصبانیتش مخرب بود شدتّ کردی،می قتی با او ارتباط برقرار. وندبردبه جایی می

ترسد و به نظر چرخه میهنوز هم از سه ،ای شکل و گرد نشان داددایره اشیاءها و سایر ، ماهیتابههای چرخشیبازیاسباب

 "شدن بر آن دارد.رسد وحشت زیادی از سوارمی

 

 

 

 طیدر مح رییتغ جادیا منظوربهسل(  یماریو مراقبت از ب یریشگی)مرکز پ یریشگیمرکز پ کی، او را به 1937 آگوستدر 

اطرافش ندارد و از آن غافل است. انگار  طیبه مح یتوجه چیه که دیرسیبود، به نظر م آنجاکه  یزمان"اطرافش فرستادند. 

پزشک  "جلب کرد. رونیبه جهان ب اشیدرون یایتوجه او را از دن شهیبود که هم ازیبود و ن فکرکردن در حال شهیکه او هم

                                                            
1 Compton's Encyclopedia 
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اکنون "کرد که  با آن مخالفت کرد و عنوان مصرانه ،یریشگیمرکز پ ریداد امّا مد شنهادیما پ کینیبا کل یخانواده قرار ملاقات

. دیبود که او را تنها بگذار نیاو ا شنهادی، پ"شودیمبهتر  یزودو به کرده استعادت  اینجادونالد مطلوب است، به  تیوضع

 مین کیما بفرستد، او تنها در  کینیکل یبرا یقرار ملاقات اصرار کردند و از او خواستند تا گزارش یبرا نیکه والد یزمان

خلاصه  به طورو  "متمرکز است یکودک یدونالد به لحاظ روان"دونالد نوشت و در آن عنوان کرد که  یبرا یصفحه گزارش

 "غدد داشته باشد. یماریممکن است او ب"کرد که  انیب

زد ای توجه جدی داشت. زمانی که او در خیابان قدم میکوش و دقیق بود که به هر مسئله، سختموفّقوکیلی  پدر دونالد

آورد. مادر او خاطر نمیروی بهچیزی درمورد پیاده اصلااشد و چیز نمیکس و هیچرق در فکر بود که متوجه هیچچنان غآن

، یک پسر، هاآن دومّکرد. فرزند و احساس برتری میاشوهرش نسبت به که  التحصیل کالج بود، زنی بسیار آرام و توانافارغ

 آمد. به دنیا 1938می  22در 

ک فرستاده شد ی مطالعات کودبه خانه دوهفته مدّتدر کلینیک مشخص شد که دونالد هیچ مشکل جسمانی ندارد. او به 

آمد.  ما دیگر برای ارزیابی به کلینیک بار سهارزیابی شود. پس از آن دونالد  دقتبه 2و دکتر فرنکل 1کمرونتا توسط دکتر 

شد را ثبت کنیم، ی که از طرف مادر او برایمان ارسال مییاهو تمام نامه قتوانستیم در کلینیک اطلاعات دقین متأسفانه

ستانش انجام ای با دچرخید، حرکات کلیشهدور خود میبهی او بسنده کردیم. دونالد با لبخند پس به توضیحات پدر درباره

ی چرخیدن و مشاهده در حالهمواره  لذّتکرد. او با داد و آوایی همیشگی را زمزمه میراف تکان میداد، سرش را به اطمی

کرد. داد، تکرارشان میها را انجام میها آنهای او تکراری بود و به همان روشی که بارقابل چرخش بود. اکثر رفتار اشیاء

 کرد.ی بیان را نیز تقلید مینحوه حتّیکرد و وار تکرار میشد را طوطیشنید و به او گفته میکه می هرآنچه

 

 1945. زمانی که در سال تر از خانه فرستادندمایل دور 10د ، والدینش او را به یک مزرعه استیجاری در حدو1942سال  در

ای او هدف های کلیشهها برای رفتارزده شدم. آنکردند شگفتمن به آن مزرعه رفتم از ذکاوت زوجی که از او مراقبت می

                                                            
1  Eugenia S. Cameron 

2 George Frankl 
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 هر بارگیری استفاده کردند و او را وادار کردند که چاهی را حفر کند و ش و اندازهاو به شماری از علاقه؛ داده بودندقرار 

ها از او خواستند که محلی شد، آن آوری پرندگان و حشرات مردهجمع مجذوبمیزان عمق چاه را گزارش کند. زمانی که او 

نام فرد، نوع شد: گذاری میگونه علامتقبر اینها را با مشخصات زیر دفن کند. هر بگیرد و آن در نظرقبرستان  عنوانبهرا 

حلزون لوویس؛ زمان تولد نامشخص و زمان فوت )زمانی که دفن  ،، برای مثال: جانینام خانوادگحشره دفن شده و سپس 

 تهای ذرّها از او خواستند که ردیفکرد، آن های ذرتّی ردیفین و چندباره(. زمانی که او شروع به شمارش چندشده بود

توانایی او در کنترل اسب و ؛ زده بودردیف را شخم  6بازدید کردم، او  آنجازدن بشمارد. زمانی که من از را همراه با شخم

 آنجاهایش را پذیرفته بودند تحصیل کرد و در ی روستایی که او و ویژگیانگیز بود. او در یک مدرسهزدن بسیار شگفتشخم

 پیشرفت تحصیلی خوبی داشت.

 رسید: دستمانه ب 1970 آپریل 6قی داستان از زبان مادر اوست که در یک نامه به تاریخ با

. شد دیروماتوئ تیدچار حمله حاد آرتر 1955او در سال  کند.سال سن دارد، مجرد است و با ما زندگی می 36دان اکنون "

او در  کهازآنجایی .جسمانی او خوب استکنون وضعیت ند هفته طول کشید. از آن زمان تاتنها چاین مشکل خوشبختانه 

شد. او از داشتن این شغل  بکاردر بانک مشغول مشتریان پاسخگو  عنوانبهدیپلم خود را گرفت، پس از آن  1958سال 

یا  ی زیادی به گلف دارد و در هفته سه. علاقهداردبا افراد ارتباط  خوبیبه. او نداردای به گرفتن ترفیع و علاقهراضی است 

مدال را در  6ای نیست امّا توانسته که او یک بازیکن حرفهمحلی به بازی مشغول است؛ با این هایباشگاهچهار بار در 

 گری درو منشی 3منت، باشگاه اینوست2سی، جی1باشگاه کیوانیس های اومندیکسب کند. سایر علاقهمسابقات محلی 

ویس از است. او مستقل و دقیق است و استعداد بسیاری در ویرایش اطلاعات باشگاه جی 4های پروتستانمدرسه یکشنبه

ین ماشین خود را خریداری دومّتوانسته  ا همیشه سرش به کارش گرم است.. او کمی خونسرد است امّداده استخود نشان 

دی کتاب دارد. در کالج زبان فرانسه (. در اتاقش یک تلویزیون، نوار ضبط و تعداد زیادوست داردکند )مستقل بودن را 

 به نظرگر آن نیست. گاه آغازاست، امّا هیچ 5خوبی در بازی پل ی زیادی به زبان نشان داد. او بازیکن نسبتااخواند و علاقه

شود و قدم میترین ضعف او است. او بسیار کم برای شروع مکالمات اجتماعی پیشاش در آغازگری جدیانیرسد ناتومی

 دهد.ای به جنس مخالف نشان نمییچ علاقهه

که ما انتظارش را  آنچهبهتر از  کند؛نقش خود را در جامعه ایفا میخوبی نرمال نبود، امّا به کاملاا به نظرکه دان با این

برای این میزان از  حالنیبااتواند از خودش مراقبت کند. می به نظراش را حفظ کند داشتیم. اگر او بتواند وضعیت کنونی

زوجی  سلام مخصوص ما را به دکتر کانر برسانید. به او بگویید که لطفاا .گذاریم سپاسپیشرفت نیز ما بسیار خوشحال و 

کنیم. دان برای قات میها را ملاآن یهرازچندگاههداری کردند اکنون دوستان ما هستند. ما سال نگ 4 مدتّکه از دان به 

تا زمانی که او  حالباایندانستم که عواطف درونی او چیست. می کاشیاگاه دارویی دریافت نکرد، هیچ مشکلات هیجانی

 "کند ما همچنان خرسندیم.میگونه رفتار این
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2 Jaycee 
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4 Presbyterian Sunday School 
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 (تونکری فردریک) 2 ی شماره ی رونده پ

اش ارزیابی شد. سالگی 6، درست یک هفته قبل از تولد  1942می  29در  بارنیاولفردریک کریتون )ملقب به ویکی( برای 

 : شده استدر گزارشی آورده ی شکایت مادر خلاصه

های مشارکتی خوب گاه در بازیهیچ ما گریه کند. توجهجلبندیدم که او برای  وقتچیهاست: من  خودمحوراو همیشه  "

کمی به افراد  پس از آنکس در اطرافش نیست، امّا هیچ کرد انگار کهجوری رفتار می سال گذشتهتا . نکرده استعمل

اش های همیشگیعلاقه دارد که فعالیتّ شدتبهروند. در اکثر مواقع افراد به سراغ او می حالبااین ؛کنداطرافش توجه می

ش اولّها را به حالت آن تغییر کند او سریعاا هاجای آنداریم، هرگاه که  ، ما سه شئکتابخانههای . بر روی قفسهرا تکرار کند

 به نظرشکرد که تنها کلماتی را بیان میسالگی  3تا  2کرد، بین را بیان می دوکلمهحداقل  یدوسالگگرداند. تا قبل از برمی

آواز به او شروع  سالگی 2بود. در حدود  "( یهمی سرها)لباس سرهمی"ین کلماتی که بیان کرد اولّ. یکی از ندجالب بود

 آوردندستبهسالگی، من تلاش کردم که او قبل از  4توانست بخواند. در آهنگ را می 30تا  20کرد. او در حدود  خواندن

 دادمنمیبا این که وسایل را به او ؛ ی طولانی مقاومت کردمدّتتری از من داشت و ی قویچیزی آن را درخواست کند. او اراده

اعداد را بخواند، امّا زمانی بشمارد و  100تواند اعداد را تا درخواستش را عنوان نکرد. او اکنون میتسلیم نشد و  گاههیچاما 

او مشکل اساسی در استفاده از ضمایر مالکیّت دارد. دهد. ای نشان نمیاو دیگر علاقهدهیم نسبت می اشیاءکه اعداد را به 

 "بگو متشکرم.": گویدمی کند به خودشای دریافت میوقتی هدیه

. به هنگام تولد مشکلی نداشت، شیردهی خوب آمد به دنیاد، به دلیل مشکلات کلیوی مادر ن تولقبل از زمان معیّ دوهفتهاو 

ماهگی توانست راه  18ماهگی توانست مستقلانه بنشیند و در  7در اه متوجه علائم ظاهری خاصی نشد. گبود. مادر هیچ

ظریف  یاجثهبود که در بچگی خیلی دیر به حرف آمده بود و  آرامشناس صبور و فرزند بود. پدرش یک گیاهویکی تکبرود. 

ی معلم تاریخ بود. به هنگام تولد ویکی مدّتمنشی، مسئول خرید و برای  درگذشتهکه آرام بود داشت. مادرش زنی سالم و 

 سال سن داشتند. 38پدر  و سال 34مادر 
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، بود دهیرسبه چاپ  1943در سال  "کودک و نوه 11ام با برای خانواده"اش به نام بیوگرافیکه  پدربزرگ پدری اوی درباره

ی با یک نویسنده مدتّسال پنهان ماند و در این  25اش برای غیب شده است. محل زندگی 1911شد که در سال گفته می

اش قرار داشت )یکبار با اسم واقعی 1؟بود.(. او در لیست کی کیه ق نگرفتهش طلااولّ)هنوز از زن  کرده بودبریتانیایی ازدواج 

ی هنری، ریاست دانشکدهی حوزه داشت: استخراج منگنز، مدیریت موزه 4و بار دیگر با اسم مستعارش(. او چندین شغل در 

فرزند داشت که  4پشم بود و از او  یرنگرزپزشکی. همسر قانونی او مسئول  هایمأموریتئول سازماندهی پزشکی و مس

خیلی و دیگری برای تلویزیون ت - یی علم، یکی نویسندهبودنگار بود. یکی از فرزندانش روزنامه هاآن دوّمپدر ویکی فرزند 

 ".بودیمای عادی خانواده" مادرشی به گفتهی مادری او واننده بود. خانوادهکرد، دخترشان خکار می

اضافی در زیربغلش داشت.  نوک پستانسری و پیشانی برجسته بودند، او یک ی پسی داشت: ناحیهی خوبویکی تغذیه

 بودند. هایش بزرگی ایکس از جمجمه مطلوب بود. لوزهبرداری با اشعهتصویر

و  یددراز کش یآرامبهدر دفتر کلینیک، او چند لحظه دور خود چرخید، سپس نشست، صداهایی نامفهوم از خود درآورد و 

 اشیاءها بود. جذب وار آنداد یا اگر واکنشی داشت تکرار طوطیها واکنشی نشان نمیو درخواست سؤالاتلبخند زد. به 

گرفت را می او و شئ یجلودند. زمانی که دستی هایی ناخواسته بومزاحم اشخاص،کرد. برای او ها توجه میشد و به آنمی

 کرد.، پیوسته و با تبحر با آن بازی میبادقتی چوبی داشت و داد. او توجه خوبی به تختهتوجه به آن ادامه میاو بی

خوبی بین مدرسه و کلینیک ما  تعاملجا بود. در آن 1965رفت و تا آگوست  2ی دورکسبه مدرسه او، 1942در سپتامبر 

منفعل و  یسال دارد، پسر 26او اکنون  "شی برای ما فرستاد که در آن بیان کرد: مدرسه دورکس گزار 1962بود. سال 

کند امّا قادر است که که او در دنیای خودش زندگی میمند است. با اینداشتنی است که بسیار به موسیقی علاقهدوست

او عضو  "برد.می لذّتاست، های او مندیعلاقهی هایی که در زمینهفعالیتّها را دنبال کند. او از انجام قواعد و دستورالعمل

ود رو هر هفته بدون همراه به شهر میبود. ا ی با نت بالاصداهای یتش خواندنمسئولو ی روز والدین بود، گروه کر در برنامه

 "دهد.اش را انجام میهای ضروریو مستقلانه خرید

سال دارد.  34است. او اکنون سال اخیر را با والدینش زندگی کرده 5شود، برده میون از او نامویکی که اکنون به اسم کریت

به کلاس  4گذراندند؛ جایی که ویکی هر روز عصر ساعت  3اش یک سال را در پرتوریکوبعد از ترک دورکس، او و خانواده

 درما  "گزارش کردند: نقل مکان کردند. والدینش  4اش به رالیآموخت. سپس خانوادهرفت و زبان اسپانیایی میزبان می

در ها ها آشنا است و برخی اوقات با آن. او با همسایهبرآمده استاز پس این کار  خوبیبهمنزل جدید مستقر شدیم و او 

جا بسیار خوب عمل کرد؛ ای فرستادیم و او در آنهای پناهگاهی شهر و مرکز آموزش حرفهگاه. ما او را به کاراست ارتباط

 گاهکرد ... . از طرف کارجا بولینگ بازی میمعلمان دوست شد و به چندین نفر از مربیان کمک کرد. او در آنبا بسیاری از 

ی ملی او هر روز در دفتر اداره، 1969های چاپ و تکثیر پیشنهاد شد. از نوامبر تون شغلی روزانه در ارتباط با دستگاهبه کری

کریتون یک  "کند: بیان می 1970 آپریل 29ای از سوی مدیر اجرائی در تاریخ نامه "کار است. ول بهغآلودگی هوا مش
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و باتدبیر در مواجهه به همکارانش است، در هر شرایطی او برجسته  دقتّ، بااعتمادقابلمن او  به نظرالعاده است، کارمند فوق

 "است.

 

 (ام)ریچارد  3 ی شمارهرونده پ

ماه داشت در بیمارستان جانز هاپکینز پذیرش شد؛ مشکل او ناشنوایی  39زمانی که تنها  1941فوریه  5ریچارد.ام در تاریخ 

وضعیت  داده بودپزشکی که ارزیابی را انجام داد. روانپاسخ می سؤالات بهکرد و نه گزارش شده بود زیرا که او نه صحبت می

کند و به صدای ها بازی میبازی، در تختش با اسبابکودک بسیار باهوشی است به نظر "کرده بود: گونه گزارش او را این

کردن بسیار خودمحور است. او از دستوراتی کند. در بازیکنیم، توجه میها استفاده میمنظور ارزیابی از آنهایی که بهساز

کند. او به مکالماتی که در اطرافش برقرار است میبیند اطاعت زمانی که گوینده را نمی حتیّ، "پاشو"و  "بشین"مانند 

 "کند.واضح بیان نمی به طوررا  "نه"ی سازد امّا کلمهکه آواهایی را از خود میو با این ؛کندتوجهی نمی

. بوددر کار ، غرق استجز در موارد که ملزم به برقراری ارتباط اجتماعی بهی جنگلداری بود و پدر ریچارد استاد رشته

کرده ی پدری و مادری او( تحصیلخانواده هر دوی ریچارد )التحصیل شده بود. تمامی اعضای خانوادهمادرش از کالج فارغ

 .شده بودبود و خوب تربیت  مؤدبی سایرین بسیار بهنجار و به گفته کاملااریچارد  تربزرگبودند. برادر 

توانست راه برود. مادرش آموزش او را  یسالگکیو در  بنشیندماهگی توانست  8آمد، در  به دنیاطبیعی با زایمان ریچارد 

تغذیه و رشد جسمانی او  "هایش مثل ساعت کار کند.روده"داد تا ، هر روز صبح به او شیاف میکرده بودهفتگی آغاز  3از 

 بخش و بهنجار بود.رضایت

رسد که او به می به نظردارد. او چه زمانی دست از تقلید کلمات برمی دانم کهنمی ": ، مادرش نوشت1940در سپتامبر 

کند. گذرد را بیان نمیع آن است که او آنچه که در سرش میوکنیم دلیل این موضکند. ما فکر میمی پسرفتلحاظ عقلی 

خواهیم که ا اشاره و دستور میکند. زمانی که بزند و صداهایی را زمزمه میشود، لبخند میبه دیوار خیره می معمولاااو 

کنیم امّا او دوباره ای نیز نمیدهیم و اشارهدهد، ما دستور دیگری به او میکار را انجام می هایش را در بیاورد او ایندمپایی

 "هایش است.درآوردن دمپایی نیز به این دستور شواکنش

ها را راغ چزن اضافه کرده بود. او مرتبااوو  شده بود تربزرگو نیم سالگی دوباره ویزیت شد. به لحاظ جسمانی  4ریچارد در 

کرد توپ است توجه ای کوچک که فکر میکرد. نسبت به ارزیاب توجهی نشان نداد و فقط به جعبهخاموش و روشن می

 نشان داد و آن را پرتاب کرد.

رفتن بر روی صندلی، او با بالاها بود. چراغ کردنخاموشی او در یک دفتر روشن و ین قدم وظیفهاولّدر پنج سال اخیر، در 

و رفتارش زمانی که یافت. او با افراد هیچ ارتباطی نداشت، می آن به کلید چراغ سقفی دست یازرورفت و روی میز می بر

 شد.ار کنند و یا توجه او را جلب کنند، مشخص میکردند با او ارتباط برقرها سعی میآن

العاده جا زنی با استعدادی فوقکرد که دیگر قادر به کنترل او نیست، او را به یک پرورشگاه فرستاد که در آنمیمادر او حس 

در مدرسه  1946کرد. بعد از تغییر دو پرورشگاه، بالاخره او در می سال در ارتباط با کودکان متفاوت از او نگهداری می
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کودکی با مشکل  عنوانبهاو  "که:  آمده است 1954جوئن سال  23گزارش . در پذیرفته شدشهری برای کودکان استثنائی 

 "گروه شد.مشکل هم همین، بنابراین با گروهی از کودکان با ه استشدحضانت در مدرسه پذیرفته

جا در ر در همان شهر فرستاده شد. سرپرست آندیگ یامؤسسه، او به 1965در سال  سال سن دارد. 33اکنون ریچارد هم

ت افزایش یافت. تا حد مسمومیّ  اشدریافتیبخش آراممیزان  ،اوبعد از پذیرش  " نوشت: 1970سپتامبر  29زارشی در گ

نگهداری  1اکنون او در کامپزاین کرد. توالت رفتنکم نسبت به محیط آگاه شد و شروع به خوردن غذا و ماه او کم 3پس از 

یه خود را برآورده کنند با سایر ساکنین اوّلهای توانند نیازهایی که مخصوص افرادی است که می. او در کلبه ... شودمی

کند. او همچنان دهد و با کارکنان کلبه ارتباطی غیرکلامی برقرار میمستقر است. او به اسم خود و دستورات ساده پاسخ می

 "کند.ی میگیرساختاری کناره فعالیّتاز انجام هرگونه 

 

 

 ( جی)پاوول  4 ی شمارهرونده پ

. شدهآوردهکلینیک  به "یذهنتوانی کم تشخیص "سال داشت برای  5 زمانی که تقریباا 1941مارچ  21پاوول جی. در 

اش بهنجار بود و رشد خوبی ، نقاط عطف رشدیآمده است به دنیاکرد که او با زایمان طبیعی ی تولد او گزارش میسابقه

 ی لغاتش خوب بود.بیانش واضح بود و دایرهداشت. پاوول 

. مادرش زنی کرده بوداش را ترک به علتّ نارضایتی از زندگی و ازدواجش خانواده 1939معدن در سال  مهندسپدرش، 

ی تلاشش برای باهوش کردن های متناقضی دربارهو داستان کرده بودمریکا مهاجرت ثبات بود که از لندن به آار و بیقربی

 "دانست.خواندم را میای که برایش میهای کودکانهپاوول تمام لغات شعر"سالگی  3کرد. در پاوول و آموزش او تعریف می

داد. گاهی ندرت به اسمش واکنش نشان میهای دستی خوبی داشت. بهلاغر و جذاب بود. مهارتقدبلند، پاوول کودکی 

 کردی به کار خودزمانی که با او صحبت می اکثرااداشت امّا انجامش بود بازمی در حالگفتنی بلند او را از کاری که  "نه"

رسید. زمانی که کسی مانع می به نظرای بود و بسیار خوشحال او همیشه با شور و شوق مشغول کار با وسیله بود. مشغول

                                                            
1 Compazine 
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زد و با عصبانیت زیاد شد، جیغ میکار نمی به این موفّقکرد او را کنار بزند و وقتی که ی میشد ابتدا سعاو و کارش می

ها بازیوسایل و اسباب به سراغ ریعااشد سرد اتاق میبود. زمانی که وا اشیاءزد ... . تضاد بسیاری بین رفتارش با افراد و لگد می

تلفن  "خوامتلفن رو می": خواندمی کهیدرحالکرد، و جعبه را باز می بکرد. درها استفاده میدرستی از آنرفت و بهمی

داشت. او  درستی در دستدهانه تلفن و گیرنده را به کهیدرحالگشت، اتاق می دوربهکرد. بازی را از جعبه خارج میاسباب

چرخاند و او ماشینی را دور اتاق می "کاغذ رو ببر. ": خواندکرد و میبا قیچی تکه کاغذی را به قطعات کوچک تقسیم می

اماّ گاهی برخی از جملاتی  "کنه.ماشین داره پرواز می": کردچرخاند و زیر لب زمزمه میکرد و در هوا میسپس بلندش می

ها تموم شدن، شکلات"؛ "به پات صدمه زدی؟"؛ "مردم توی هتل": کرد با موقعیت هماهنگ نبود، برای مثالکه زمزمه می

  "شکلات نداریم.دیگه 

 

 

شخص بودند  دوّمدادند ... . تمامی جملات او های بدنی بخش زیادی از گفتار او را تشکیل میهای مربوط به آسیبزمزمه

 " کرد:گونه بیان میکند. او تمایلش به داشتن شکلات را اینرا تکرار می شده بودبه او گفته  قبلااگویی که او جملاتی که 

 "شی.زخمی می" گفت:داشت و میرادیاتور داغ برمی ازرویدستش را  ".خوایتو شکلات می

کرد، سپرد. او مانده را اداره میی کوچک مخصوص کودکان عقبوقتی مادرش به شهر آمد، پاوول را به زنی که یک خانه

، اماّ به کردارسال میکلینیک ما به هایی دوستانه در پاسخ به . او نامهبردجا ی پاوول را از آنمدّتبرای  1941در سال 

مشورت کرد و در سال  2با دکتر ساموئل اورتن 1943و در سال  1با دکتر والتر کلینگمن 1941جلسات نیامد. او در سال 

جا نفرستد زیرا ، اماّ تصمیم گرفت که او را به آندریافت کندی دورکس را ی پذیرش پاوول برای مدرسهتوانست نامه 1945

کدام را نتوانستیم هیچ ،از آن زمان تاکنون مادر و کودکوول نبود. این پایان داستان است؛ جای مناسبی برای پا به نظرشکه 

 پیدا کنیم. 

                                                            
1 Walter Klingman 
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 ()باربارا کی 5 ی شمارهرونده پ

ای که پزشکی سرشناس بود در نامه بار وارد کلینیک شد. پدرشیناولّسالگی برای  8در  1942فوریه  7باربارا کی. در تاریخ 

 وضعیت او نوشت: یدرباره

تولد، از  اولّآمد. از او خیلی کم پرستاری شد و بعد از هفته  به دنیا 1933اکتبر  30ین فرزندمان با زایمان طبیعی در اولّ "

در روز  بار 5به کمک لوله تا  یسالگکیماهگی خوردن هرگونه غذایی را کنار گذاشت و تا  3شیشه شیر تغذیه شد. او در 

مند شد و وجود داشت. پس از آن او به غذا علاقه یمشکلات بازهمکرد، امّا  غذا خوردنشد. پس از آن شروع به یتغذیه م

ها است را بیان ساله قادر به بیان آن 2داشت ... . لغات معمولی که کودکی  و آشپزی علاقه مزه کردنبسیار به خوردن، 

کردن، خواندن و نوشتن دارد امّا همچنان در درک ور در هجیآی شگفتدادکند بود. استعسازی بسیار در جمله، امّا کردمی

هایی اش بسیار تکرارکننده بود و اکنون رفتارالعاده دارد. در کودکیای فوقمی دچار مشکل است. حافظهعبارات کلا

کند، در یک بازی ود تکرار میبرد، عباراتی را با خگیرد و با خود به تختش میای را در دست میگونه دارد؛ وسیلهوسواس

برای  "تو"از ضمیر  درگذشتهرود. کند و سپس به سراغ بازی دیگری میرا اجرا می آن یسختبه ،ماندمی فعالیّتو یا 

کرد. یم را برایمان تکرار میاهزداو هایی که به کرد، گویی حرفبرای مادرش و سایرین استفاده می "من"خودش و از ضمیر 

سرسخت است.  منفعل است اماّ گاهی منفعلی معمولاا ترسد. می شدّتترسو است، از تغییر، باد و حیوانات بزرگ به... خیلی 

ای به ی رقابت ندارد، علاقه(. روحیهشنود )او شنوا استشود نمیور میتوجه که گاهی تصبی قدرآنتوجه است، بسیار بی

گوید، ساکت چیزی نمی بازهمزان بداند آمور موضوعی بیشتر از سایر دانشاگر د حتّیو رضایت معلم خود ندارد،  توجهجلب

، گذشته بودکند. ... تابستان گذشته در اردوگاه تابستانی که بسیار به او خوش نمی هم گوش حتیّنشیند و شاید می

رسید.(، بر ترسش از یم به نظربه لحاظ حرکتی و جسمانی عجیب  قبلاارا آموخت و بسیار در آن مستعد بود ) شناکردن

شد، امّا هیچ  هیسوءتغذگاه دچار ساله بازی کند. او در اردو 5 خوبی توانست با کودکان حدودااها غلبه کرد و بهاسبکره

 نکرد. بیان شفاهی صورتبهشکایتی 

 آمد. به دنیاهوشیار و سالم  کاملاا 1937تر باربارا در سال کرده و بسیار مهربان است. برادر کوچکمادر باربارا زنی تحصیل

باربارا )به خواست ارزیاب( دست داد؛ با دست چپ هنگام ورود به اتاق و با دست راست هنگام خروج. در طول مصاحبه 

ترس به سوزن )و  روی ازنگاهی  ،، بازو را عقب کشیدشیبازوبرقرار نکرد. با زدن سوزن سنجاق به  ای تماس عاطفی هیچ

 خطاب به شخص خاصی نبود. که  "درد"خت و گفت نه به ارزیاب( اندا

را در زمانی کوتاه و بدون ( 1)داستان آتش در تست هوش بینه ای در خواندن مهارت داشت، داستانیالعادهفوق به طرزاو 

کند. در آزمون تصاویر بینه، او  زیابیاش بابه کمک حافظه خوانده استرا که  آنچهتوانست نمی متأسفانهغلط خواند امّا 

هایش خوانا بود. نقاشی دستخطشدر شمارش مشکلی نداشت و  )و یا بیان نکرد.(. گونه شباهتی بین تصاویر ندیدهیچ

ها استفاده سازی بود. او از دست راستش برای نوشتن و از دست چپ برای سایر کاراز هرگونه تصویر دوربهای و کلیشه

 چشم بود.پا و راستکرد. او چپمی

                                                            
1 Binet Test 
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و سپس ادامه داد و سایر روزهای  "میری مدرسه"دانست؛ شنبه، یکشنبه، دوشنبه، و در اینجا گفت های هفته را میاو روز

 هفته را گفت. 

ها، نارنگیها، ها، سیبها، توتها، انگور، موزموهایلها، پرتقال": زدنوشت و خط میکلماتی را می مرتباا، مدتّدر تمام این 

 شدند که خواندن آن دشوار و غیرممکن بود.؛ کلمات گاهی درهم نوشته می"ها، هندوانه.فروتگریپ

 اخیراا  "گفته بود که  قبلاادر او نیز شود اشاره کرد و پد و یا آونگ میهایی مثل دومادر او به این موضوع که او مجذوب چیز

 "دهد.خیدن اطراف حمام )زمانی که ما در حمام هستیم(، نشان میای به مسائل جنسی، توالت رفتن و چرعلاقه

لند( در مری) 1فیلدزمانی که در بیمارستان شهر اسپرینگ 1952وئن وارد مدارس دورکس شد و تا ژ 1942 باربارا در سال

سال سن دارد. در یادداشتی که از پزشک  37جا بود. او اکنون )هنوز در این بیمارستان ساکن است(، در آن پذیرفته شد

ای بچهدختر همچون شای دارد، حالت صورتی کلیشهیهااو هنوز خنده ": ، نوشته شدهآمده است 1970اکتبر  8بخش در 

. هر زمانی که از بخش عبور "وارش استهای طوطیرار حرفزمانی که در حال تک است و صدایی کودکانهبا پوزخندی آرام، 

کند، ای که او را به دفتر راهنمایی میو سپس به نویسنده ".بار زدم؟دونستی من تو رو یکدکتر می ": گویدکنم میمی

ده است. تواند جملات جدید تولید کند و ذهنش به جملات گذشته چسبیشود ... . هنوز هم نمیحد نزدیک می بیش از

و افرادی که بیشتر با او در ارتباط  اشیاء. ذهنش به کندمیبا لحنی یکنواخت تکرار  چند بارچندین و  را برخی عبارات

کند، تکانشی است، هنگام عصبانیت پا به زمین ی این موارد، او بچگانه رفتار می. در کنار همهشده استهستند قفل 

زمانی که ها را زیر لب زمزمه کند؛ هر هنگدوست دارد که برخی آ اش سالم است،حافظه. کندکوبد و بلند گریه میمی

 خواند.نوازد و می، پیانو میداشته باشددوست 

 

                                                            
1 Springfiel 
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 ()ویرجینیا، اس 6 ی شمارهده رونپ

مانده اقامت ی آموزشی برای کودکان عقبدر یک مدرسه 1936آمد و تا سال  به دنیا 1931سپتامبر  13ویرجینیا اس. در 

ایستد زیرا ویرجینیا همیشه از سایر کودکان دور می ": معاینه کرده بود نوشت کلینیککه او را در  1داشت. دکتر ریچاردز

ناشنوا نیست امّا  به نظرکند، ب است، با سایر کودکان بازی نمیها متفاوت است. او بسیار تمیز و مرتّ با آن وضوحبهکه 

کند و تا زمانی که تمام نشود آن را کنار های پازل سرگرم میتکه قراردادنهم ها با کنارخود را ساعت اوکند. صحبت نمی

رسد مشکل می به نظرز هم جدا کرد. ها را اآن تدریجبههای دو پازل دیدم که ای پر از تکهگذارد. من او را با دو جعبهنمی

 "او یک بیماری مادرزادی است.

 

 

 

بب آمد، زیرا که سوقت از کودکان خوشم نمیمن هیچ": گویدی خود میپزشک بود که دربارهویرجینیا دختر یک روان

شبیه مادران  وجهچیهبهاو  ": گویدی همسرش میاو درباره ".هستندهمراه با آشفتگی  ایجاد وقفه، جلوگیری از حرکت

برادر ویرجینیا که  "کند.ای است که انگار با یک عروسک و یا یک حیوان خانگی رفتار میگونهنیست، رفتارش با کودک به

زمانی که از او داده شد.سالگی به کلینیک ما ارجاع  15بار برای مشکل لکنت زبان در است، یک تربزرگسال از او  5

باری هم که در گاه با پدرم نیستیم و همان یکما هیچ ": ست؟ او شروع به گریه کرد و گفتپرسیدیم وضع خانه چگونه ا

در این وضع مادرش کمک چندانی به پسرش نکرد و پسر  "کنار او بودم، او مرا برای انجام کاری اشتباه سرزنش کرد.

 کند.همراه با دو غریبه زندگی می "زدهیخ"که تمام عمرش در فضایی  کندمیاحساس 

شود که بیان می آنچهتوجه خاصی به  "ینیا پزشک مشاهده کرد که ویرجشی، روانی آموز، در مدرسه1938در آگوست 

به  ".بودو مراقبت  دقتّکند. عملکردش واکنشی به تبعیض، رود را درک میکه از او انتظار می آنچه سرعتبهندارد امّا 
                                                            
1 Dr. Esther L. Richards 
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ها است. او تنها طعا هوش او بیشتر از اینق "را کسب کند،  94ی هوشی نمرههای هوش غیرکلامی او توانست کمک تست

کند، گویی در دنیای خود زندگی ام. خودش را از دیگران جدا میرسمی است. یکبار هم لبخند او را ندیده با رفتارهای و

کند. در او هیچ تفاوتی تحمل میا با بیها رشوند، او آنمحور و مستقل است. زمانی که دیگران مزاحم او میکند. او خودمی

ها است و از کار با آن اشیاءمند به لاقه به دیگران وجود ندارد، برعکس او بسیار علاقهو یا ع یابیای از تمایل به دوستنشانه

  "برد.می لذّت

هایی مرتب و تمیز ه با لباسبلند همرا کردیم، ویرجینیا دختری لاغر وویزیت دوباره  1942اکتبر  11در او را زمانی که 

حال اه کند دستورات را انجام داد. او بیکه به گوینده نگاید، او بدون اینتر بیشد بلند شود و نزدیکزمانی که به او گفتهبود. 

زمانی که گروهی از کودکان دور  ".ماما، بچه ": کرددر پاسخ به هر سوالی زمزمه می معمولااایستاد و به آسمان خیره شد. 

 به نظرها نشست، امّا واز خواندند او در میان آننواختن پیانو کرد و سایر کودکان آها شروع به هم جمع شدند و یکی از آن

متوجه توقف کودکان نشد، زمانی که کودکان پراکنده  حتّیرسید هیچ توجهی به اطرافش نداشت و در خود غرق بود. او می

 "بود و متوجه تعویض صحنه نشد.ستهجای خود نش او همچنان درشدند 

جاست. در یادداشتی منتقل شد و هنوز آن 1شود. او به بیمارستان شهری هنریتونساله می 40ر سال بعد ویرجینیا سپتامب

او مانده است، عقبی بزرگسالان او عضوی از برنامه ": آمده است 1970نوامبر  2ی ویرجینیا به تاریخ جا دربارهاز آن

اش را یهاوّلهای تواند نیازها را تشخیص دهد و زمان را بگوید. او میتواند رنگکند. او میشنود و دستورات را اجرا میمی

 دتواناو میکند. ا دارد و در آن خوب عمل میهی زیادی به پازل. ویرجینیا علاقهید از او بخواهیمبرآورده کند اماّ با

رساند. او تمایل دارد تا بیشتر تنها باشد کند امّا با صدا و حرکات بدنی منظور را میهایش را اتو کند. او صحبت نمیلباس

 "کند.و با سایر افراد محل اقامتش ارتباط برقرار نمی

 

 

                                                            
1 Henryton State Hospital 
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 (بی هربرت) 7 پرونده ی شماره

 با مادرش به کلینیک آمد. 1941فوریه  5بی. در  هربرت

آمد. از تولد تا سه ماهگی هر غذایی را که  به دنیاتولدش با زایمان سزارین  موعدقبل از  دوهفته، 1937نوامبر  18او در 

سالگی تلاشی برای  2ماهگی توانست بنشیند امّا تا  8خوردنش بهتر شد. در آورد و پس از آن روند غذاخورد بالا میمی

رفتن کرد. او مایعات را راه خیز رفتن و بدون هیچ کمکی یکباره مستقلانه شروع بههسالگی بدون سین 2رفتن نکرد و در راه

هایمان هیچ او ناشنوا است زیرا که به صحبت"کردیم که ی تصور میمدّتنوشید. برای ای میهای تمام شیشهفقط از لیوان

وقتی متوجه تغییر "کرد، مقاومت می یهر تغییر او در برابر ".کرداش تغییر نمیداد و حالت چهرهنشان نمیواکنش رفتاری 

های مقوایی و جعبهکشد، درها را مدام ببندد ها را بالا پایین بکرد. او دوست دارد پردهشد و گریه میشد، ایرادگیر میمی

 "ها بازی کند.ها با آنو ساعت کردهرا به قطعات کوچک پاره 

 

 

 به طرز) مردی بسیار باهوش عنوانبهپزشک بود و روانبودند. پدرش جدا شده کوتاهی بعد از تولد او از هم مدّتوالدینش 

ها نداشت و در دنیای خود شد که تمایلی به برقراری ارتباط با آدمقرار و جدی شناخته میحساس، بی ،عجیبی باهوش(

کرد که درک مند به مردم معرفی میگرا و علاقهپرانرژی، برون"متخصص اطفال بود، او خود را زنی  کرد. مادرشزندگی می

 هربرت "تر است.ها سادهجای تلاش برای درک مشکلات آنها بهاو پذیرش آدم به نظر زیرا کهکمی از مشکلات مردم دارد 

، کرده بود م یادداشتفرزند این خانواده بود. مادرشان خاطرات زیادی را از زمان تولد هرکدا 3بین  ،ترین فرزندکوچک

چندسال نخست او دوست داشت که تنها باشد، به افراد توجهی "بود؛ آمده به دنیا 1934از دخترش که در سال  مخصوصاا

سپس اسکیزوفرن، امّا به طرز و گرفت ماندگی تشخیص عقب اولّکرد. برعکس استفاده می تنداشت و از ضمایر مالکیّ

و مادرش به کلینیک مراجعه کردند، خواهرش به  هربرتزمانی که  "نش شکوفا شد.پس از طلاق والدی شگفت انگیزی
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 خوبیبهها نو با آ بودمند ، امّا به مردم علاقهحساس و مضطرب بودکه با این"بود، و  108اش رفت، ضریب هوشیمدرسه می

 "د.کرارتباط برقرار می

کرده ها را انتخاب . او در تعقیب اهدافی که خود آنخوبی داشتای ضلهع -ب هماهنگی عص انگیزی شگفت به طرز هربرت

از  یی را که چسبیده به تخته بودندها، او خیلی سریع آنبازیبلوک اسباب. در بین چند کردعمل میانگیز بسیار حیرت بود

هایش و یا و سالاز هم سن بیشتررا با مهارتی  هابلوکتوانست داد. او میشدند تشخیص میجدا می یحتراهایی که بهآن

به او نگاه  حتیّ) کرد مزاحم را دور کندشد، سعی مید. زمانی که کسی مزاحم او مینچیباز خودش روی هم  تربزرگ

 کشید.جیغ می ،توانست او را دور کندکرد(، و زمانی که نمینمی

سالگی به کلینیک آمد. هر دو بار زمانی که وارد دفتر شد، بدون  5در باری دیگر در چهار و نیم سالگی و  یکبار دیگراو 

ها شد. ها از تصویر و دوباره سرهم کردن آنترین توجهی به افراد به سمت تخته رفت و مشغول جداکردن شکلکوچک

، کمی آشفته شد ه شدها مخفیانه برداشتی از شکلیکبار وقتی کرد. یکای کوتاه میشد نالهزمانی که کسی مزاحم او می

با ها، از نبود شکل یحتچیز را فراموش کرد. گاهی اوقات، بعد از ناراهمه ،بلافاصله پس از قراردادن آن در سرجایش امّا

زد امّا، گاهی داد. او هرگز لبخند نمیشد که انجام میهایی میپرید. او مجذوب کارزده بالا و پایین میحالتی هیجان

ش کرد و با آرامی پای مادرش را نواز، او بهکرد. در یک لحظهوم را به صورت آواز زیر لب زمزمه میصداهایی غیرمفه

 2او در  لاو. این رفتار به نوعی رفتار متدآوردهایش میبازی را نزدیک لباسباب هایبلوکگاهی هایش آن را بوسید. لب

 ی ویزیتش بود.جلسه
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ای برای کودکان با )مدرسه 3و سپس در مدرسه توئین میپلز 2ی روددر جزیره 1تون در خانه اما پندل هایشپس از اقامت

جا ورود به آن یکردند، فرستاد. از ابتداکه در یک مزرعه زندگی می 4مشکلات رفتاری(، مادرش او را نزد آقا و خانوم مورلند

در گزارشی نوشت:  1950کرد. مورلند در اکتبر می ها به او کمکرفت و در انجام کاربه دنبال کشاورز می او خوشحال بود.

است آموختهدور شود و سپس برگردد.  ها از مزرعهتواند کیلومترشناسد و میخوبی میی مزرعه را بهاو اطراف و محوطه "

پازل بازی های فراغتش زنی برقی استفاده کند، چمنزار را چنگک بزند و در زمانها را برش بزند، از ماشین چمنکه چوب

 کند. او قابل کنترل و کودک است.

آید او خود را مشغول شود ... . زمانی که مادرش به دیدار او میاش رخ دهد آشفته میاگر تغییر ناگهانی در برنامه معمولاا

ی پرستاری را برای افراد بعد از مرگ آقای مورلند، زنش یک خانه ."دهدو توجهی به مادرش نشان نمیکند کارهایش می

های غذایشان را برایشان به برد، سینیروی میجا ماند؛ زنان سالمند را برای پیادهدر آن هربرتکرد،  تاسیسبزرگسال 

 زد.ها حرف نمیبرد امّا هیچگاه با آنهایشان میاتاق

مت در مریلند، هفت سال را خارج از کشور، در عراق و یونان گذراند. در راه افسر سلا عنوانبهمادرش پس از خدمت 

 فوت کرد. 1965برگشتش به آتلانتا رفت و در سال 

کند، او اکنون در مریلند زندگی می ": نوشت 1971ژانویه  5سال دارد، پدرش در یادداشتی به تاریخ  33اکنون  هربرت

غیرقابل تغییر است.  کنم که او اساسااام، حرف شما را قبول میبار ملاقات کردهنچندین سال گذشته است و من او را چندی

 برد.می لذّتای در آن دارد، العادهاو بیش از هرچیزی از پازل بازی کردن که مهارت فوق

رسد حاصل ازدواج ما سه فرزند با می به نظر ": ی قبل از فوت مادرش به دستمان رسید با این مضمون بودمدّتای که نامه

کند تمام قدرتش را بار، با دختر کوچکش در خانه است و سعی میپس از یک ازدواج فاجعه 5فلج عاطفی است؛ دوروتی

در غرب است و من برای درمان  6وقت کار کند. دیوصورت پارهپرستار در یک بیمارستان محلی به عنوانبهجمع کند و 

 "کنم.دلار هزینه می 450رده او ماهیانه پزشکی فشروان

 است. هربرتدوروتی قیم قانونی 

 (ل)آلفرد ا   8 شمارهپرونده 

 تدریجبهاو  ": سال داشت، توسط مادرش با گزارش این مشکل به کلینیک ما آمد 3 زمانی که تقریباا 1935آلفرد در نوامبر 

در بیشتر ساعات روز مشغول به آن است. وقتی در حال انجام کار مورد  و تقریباا  ی دهدمخاص علاقه نشان  فعالیتّبه یک 

ن انجام آشود و وقتی در حال کند، وقتی او را از آن دور کنیم ناراحت میاش است از کارهای دیگر صحبت نمیعلاقه

مشکل دیگر (. ... . شوداش میمورد علاقه فعالیتّاست جلب توجه او کار بسیار دشواری است )غرق در انجام  فعالیّت

 به نظرکند و کندی رشد میحد او به روابط اجتماعی است ... . کلامش بهازتوجهی بیشوابستگی شدید او به وسایل و بی

                                                            
1  Emma Pendleton Bradley Home 

2 Rhode 

3 Twin Maples 

4 Moreland 

5 Dorothy 

6 Dave 
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کند. هنوز هم به هنگام استفاده از ضمایر ندرت تجربیات خود را بیان میندارد. او به ی چندانی به صحبترسد علاقهمی

صحبت  . از زمانی که شروع بهاست دهینپرسگاه سوالی )در غالب درست و با عطف مناسب( از ما چشود. او هیگیج می

ای گاه جملهتکرار کند؛ همچنین او تاکنون هیچ بارهاوبارهااست بسیار تمایل دارد که برخی کلمات و یا جملات را کرده

ی بار جمله 50در حدود  باایتقرل تماشای یک تصویر بود، . دیروز زمانی که در حانکرده استی آن بیان بدون تکرار چندباره

ترسد بسوزد و آسیب شود زیرا که میرا تکرار کرد. از گذاشتن نان درون فر ناراحت می "اندگاو تو آب ایستاده چند تا"

د که تنها بازی دهه ترجیح میشود. همیشکند و دیگر ماه در آسمان نیست ناراحت میببیند. از این که خورشید طلوع می

های بزرگ بازی کند و دوست دارد که با ابزارکند. ی بازی را رها میشود او وسیلهزمانی که کودکی به او نزدیک می کند؛

 ."مزاحم او شوددر بازی دوست ندارد که کسی 

 

 

 

تدریج وزن کننده بود امّا او بهدر دو ماه نخست تولد وضعیت شیردهی بسیار نگران"آمد.  به دنیا 1932ژوئن  20آلفرد در 

بیان  سالگییکین کلماتش را در اولّماهگی راه برود.  14ماهگی توانست بنشیند و در  5او در  "و بزرگ شد. اضافه کرد

بودند به  گیرکردهها که درون نای او بهرا بلعید، مقداری از پن پاک دیعهای عروسک خرگوش ماهگی، او پنبه 22کرد. در 

ق بود ی حقوالتحصیل مدرسهحسی موضعی خارج شدند. او تنها فرزند خانواده بود. پدرش، یک شیمیدان و فارغکمک بی

و  شودمیداری و ماهیگیری خواندن، باغمردی شکاک و بدخلق است که بیشتر وقت آزادش صرف  ": شدکه گفته می

تنها والدی  "پذیر بود.بسیار وسواسی و تحریک "مادرش، روانشناس بالینی بود و  "رود.ات دوستانش میبه ملاق ندرتبه

ماه پس از تولد آلفرد ترک  2ی ارزیابی مانع از نوشتن تاریخچه در حین مصاحبه شد. او شوهرش را بود که طی جلسه

دربزرگش مدیر یک مدرسه و مهدکودک مراقبتی بود. کردند، ما؛ هر دو با مادربزرگ مادری آلفرد زندگی میکرده بود

 های بیشماری داشت.ملی بود و تیکع - یدارای وسواس فکر شدّتپدربزرگش یک روانشناس بود که به
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ی قطعات قطار را از هم جدا مدّتآرامی برای ورودش به دفتر، قطاری را در کمد دید؛ به سمت آن رفت و به محضبهآلفرد 

های وسیله او پنجره ."قطار بیشتر، قطار بیشتر، قطار بیشتر ... ": گفتمی هر بارکرد، و ها را سرهم میکرد و دوباره آنمی

شد. آزمون بینه در اتاقی حواسش از قطار پرت نمی وجهچیهبه "یک، دو پنجره، چهار پنجره، هشت پنجره. ": را شمرد

 ایگونهو توجه او را جلب کرد. در نهایت او به های او عبورمندیشد از علاقهمی یسختبه در آن قطار نبود اجرا شد. دیگر که

ی در نهایت او نمره خواهد از انجام این آزمون و زیر نفوذ بودن ما خارج شود.داد که مینشان می وضوحبهرفتار کرد که 

 .آورد دستبه را در آزمون تست هوش  140

در  "کرد.ه با اعضای تیم پزشکی تجربه میدر مواجهرا آلفرد آشفتگی زیادی "مادرش دیگر او را به کلینیک نیاورد زیرا که 

ا بازی هدهد که تناند. او ترجیح میگرگ تنها را داده به او لقب ": ما در یادداشتی نوشت او به درخواست 1938گوست آ

ها بخواهد توجه است مگر زمانی که از آننسبت به بزرگسالان نیز بیکند. ودکان خودداری میدر گروه ک کردنیبازکند و از 

 شدتّکند. بهگو میهای کوتاه و ساده را برای خود بازکند. او داستانکردن خودداری میبرایش داستان بگویند. او از رقابت

 )صندلی اعدام الکتریکی( است. ی صندلی الکتریکیهای او دربارهترسد؛ بخش زیادی از صحبتمی دنیداز صدمه 

 11که باهم زندگی کنند. قبل از این اتفاق، آلفرد به  گرفته بودندویزیت شد. والدینش تصمیم  1941او بار دیگر در ژوئن 

زخم و دیگر وضعیتی مبهم که مادرش مرغان و زردبه دلیل سرماخوردگی، برونشیت، آبله معمولاا. او رفته بودمدرسه متفاوت 

 اصرار داشت تب روماتوئید بوده است، در بستر بود.

اش مانند یک پیرمرد نگران بود. در همان صدای نوجوانش بلکه چهرهداشتن  خاطرنه بهمضطرب و جدی بود؛  شدّتآلفرد به

های تاریک و ها، اتاقها، سایهی پنجرهدرباره یسؤالاتگونه به وسواس به طورهایش بیشتر صحبت قرار بود وحال او بی

داد پاسخ می سؤالاتگاهی به  نیبنیدرازد. گاه لبخند نمیشد. او هیچی ایکس، محدود میبرداری با اشعهویژه اتاق عکسبه

یک بادکنک، از پلاستیک  "دقیق بود؛  شدّتدادن بهکردن و توضیحشدند. در تعریفتکرار می چند بارباید  معمولااکه 

مردم . اگر ترکهرفتش. زمانی که سوراخ بشه میره و گاهی میشه با دست گو درونش هوا وجود داره، بالا می ساخته شده

دم تونه چنگ بندازه، مراست، میراهه، شبیه گربهیک چیزیه، حیوانه، راه "یک ببر  "طور نیست؟. اینترکهفشارش بدن می

کنه، تو جنگل زندگی می معمولااها تو دشت، امّا کنه بعضی موقعها تو جنگل زندگی میخوره، وحشیه، بعضی موقعرو می

چرا  ؟شدهنوشته  "بیمارستان جان هاپکینز"ها چرا در سربرگ کاغذ ": یک بار متحیرانه ایستاد و پرسید "طور نیست؟این

نویسه میدونه در بیمارستان جان اونو میشود و شخصی که حال در اینجا نوشته می؟ اگر شرحشهباید این مورد نوشته

 در نظر کرده بوداو را ارزیابی  سال اخیر مرتباا  6ارزیاب او که در  "؟.ها چه ضرورتی دارهبالای برگه ، پس نوشتنهاپکینزه

 دهد.ی تاریکی و روشنایی پاسخ اش دربارهگونهوسواس سؤالاتنست به توااو تنها فردی بود که می

برد و های متعدد میو بیمارستان هاهای طولانی او را به مدرسهاین پایان ارتباط کلینیک ما با آلفرد بود. مادرش در دوره

ی مدتّدانیم او جایی که میبرد. تا آنجا میی آلفرد را از آنمدّتگفت و سپس بعد از ها چیزی نمیاز روند ارزیابی او به آن

)از جولای تا اکتبر  بود 4در شهر الیکات 3ی در تیلور مانورمدّت(؛ 1950تا  1948بود )از  2در هادسون 1در مدرسه اندرسون

                                                            
1 V.V. Anderson School 

2  Hudson 

3 Taylor Manor  

4 Ellicott City 
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ی مدتّبود. برای  1955پریل آ 20مارچ تا  3در بخش بیماران روانی و اضطرابی از  1و سپس در بیمارستان فیلادلفیا (1954

کودکان "ای که مادرش برای به مدرسه 1954بود. در آخر او در اکتبر  2ی زمانی بین دو مورد آخر در تورازیندر فاصله

 ، رفت.کرده بودتاسیس  "معیوب مغزی

های ه بیمارستانی مادرش است، ولی همچنان برسد. در مدرسهمی به نظرطور کم اینسال دارد، دست 38اکنون آلفرد 

انی که مادرش جا است و عملکرد خوبی دارد. زمی ابزار کاردرمانی آنرود زیرا که شیفتهو فیلادلفیا نیز می 3رتپ -د شپار

 جا ببرد.تصمیم گرفت که او را به آن متوجه این موضوع شد،

 

 (4ن.)چارلز ا   9 شمارهرونده پ

علارغم تمام تلاشش برای "شد، شکایت اصلی مادر این بود که توسط مادرش به کلینیک آورده  1943فوریه  2چارلز در 

 "توانست به او نزدیک شود و از این موضوع بسیار ناراحت بود.ارتباط با کودکش نمی

بودند و تمایل به بارداری داشتند. او در ریزی کردهآمد. مادر و پدرش برای تولد او برنامه به دنیا 1938آگوست  9چارلز در 

بسیار کند و "یک کودک  عنوانبه "بایستد و برای یک روز راه برود."ماهگی توانست  14توانست بنشیند؛ در ماهگی  6

های تیروئید نیز اثری در او ؛ داروشده است هیپنوتیزم"کشید و انگار که اش دراز میاو در گهواره "کرد.سرد رفتار می

 "نداشت.

 

 

                                                            
1 Philadelphia 

2  Thorazine 

3  Sheppard-Pratt 

4 Charles N. 
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ی بود. دربارهالتحصیل کالج و تاجر لباس آمده بودند. آقای اِن فارغ به دنیارزند دیگر ف 2بود و پس از او  ل خانوادهاو فرزند اوّ 

مردی عادی  " گفتند کهی او میخویشاوندانش درباره ؛"استساخته، بسیار موجه و آرام فردی خود "شد که او گفته می

 "کرد.ی تجاری موفقی داشت و یک دفتر رزرو تئاتر را مدیریت میسابقه "، "زنی بسیار متین بود."خانم اِن  "و ساده است.

ها را داشت. برادر خانم اِن، شعر و آهنگسازی آن سرودن چندینی خود مادر خانم اِن زنی توانا و قدرتمند بود که در سابقه

راحتی اعصاب و روان العاده بود امّا نانظیری در موسیقی داشت؛ خواهرشان دختری فوقکه استعداد بیپزشک بود یک روان

 را داده بودند. "خانواده یآمازونفرد "که به او لقب  یدیگر داشت و خواهر

ه بسیار در ایم )کدانش حرفه بر اساسهایم کنم که صحبتمن تمام تلاشم را می ": گونه آغاز کردهایش را اینمادر حرف

های ای از صحبت؛ او در این مورد موفق بود. خلاصه"گذاشته است.( نباشد و بدون قضاوت حرف بزنم. تأثیرطرز فکر من 

داشت،  سال شور و شوقش به موسیقی سبب شد که من شروع به ضبط موسیقی کنم. زمانی که یک و نیم ": او آمده است

شناخت. او ساز آن قطعه را میشد او آهنگکه اوّلین نت نواخته میمحض آنبهد. داها را تشخیص میاو تمایز بین سمفونی

های طولانی شروع به چرخاندن را تقریباا در همین سن بیان کند. سپس او برای ساعت "وونهبت" متوانست نامی

پرید. برد که بالا و پایین میمیکرد و چنان لذّت ها نگاه میهای چرخان، در بطری و مربا کرد. او به چرخش آنبازیاسباب

شود دیگر دور ؛ زمانی که مجذوب چیزی میشده استمند ها بسیار علاقهاکنون او به انعکاس نور از آینه و گرفتن انعکاس

که آن را از او دور کنیم و دیگر نتواند به آن دسترسی نداشته باشد. او در دنیای کردن او از آن غیرممکن است ... مگر آن

های دیگران را قولی روابط ندارد. او فقط نقلن دسترسی داشت. هیچ درکی دربارهتوان به آکند که نمیود زندگی میخ

باشد. می شده استکه به او گفته  آنچههای او تکرار کند؛ تنها صحبتکند و هرگز از خودش چیزی را بیان نمیبیان می

شخص )او( با خود صحبت سوّم ضمیر  اکرد و اکنون مدتّی است که بحبت میشخص )تو( صدوّم با خودش با ضمیر  قبلاا

چه ": گویدو با خود می کندیک مدادشمعی بنفش را دو تکه می ت.اسثاث اتاقش را از بین بردهکند ... . او مخرب است، امی

 وسواسی در ارتباط با مدفوعش دارد و آناو  "کار کردی.مدادشمعی بنفش قشنگی داشتی، حالا دوتا ازش داری. ببین چی

باز شلوارت رو کثیف کردی، دیگر  "کند: )برای مثال در کمد(. اگر وارد اتاقش شوم مرا اذیتّ می کندرا هرجایی پنهان می

گاه خودش را در مهدکودک در نتیجه هنوز نتوانستیم به او آموزش توالت رفتن بدهیم. او هیچ "دم!بهت مدادشمعی نمی

دهد. این مسئله در مورد ادرار نیز وجود دارد؛ زمانی که خودش را کند، همیشه این کار را در خانه انجام میثیف نمیک

 "ببین چه گودال آب بزرگی درست کرده. ": گویدپرد و میکند با شور و اشتیاق بالا و پایین میخیس می

های حاضر در دفتر که وارد دفتر شد، هیچ توجهی به آدم چارلز پسری مودب، باهوش و با فیزیک بدنی خوب بود. زمانی

ی هایی را نوشت که نتیجهمیز برداشت و چیز ازروییک کاغذ  "یک مداد بهم بدین،": کردن به کسی گفتنکرد. بدون نگاه

ز که رو شده استروی آن نوشته  بزرگ 2شامل تصویر یک تقویم بزرگ رومیزی است که عدد  2شکل )است  2آن شکل 

را آورده بود و بسیار از دیدن تصویر  1ی خوانندگاناو با خودش یک نسخه از مجله خلاصهدهد.(. وریه را نشان میف 2

. زمانی که "این بچه بانمک رو ببین، بانمک نیست؟ شیرین نیست؟ ": برد؛ چندین بار گفتکودک روی آن لذّت می

کردن بود، تلاش کرد تا کتاب را ندهد )بدون نگاهرا در دستش گرفته خواستند کتاب از او بگیرند او با دستی که کتابمی

سوزن ": و خودش پاسخ داد "بود؟ چی ": به فردی که کتاب را از او گرفته بود(. زمانی که به دستش سنجاقی زدند او گفت

های بیشتر بدنش از نیش کرد،زدیم، او با ترس به سنجاق نگاه میاز دفعاتی که به دستش سنجاق می هر کدامدر  "بود.

                                                            
1 Readers' Digest 
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شد. زمانی که شد امّا او متوجه ارتباط بین فردی که سنجاق را در دست داشت و برخورد آن با دستش نمیمنقبض می

توجه به شخص تمام تلاش خود را خصی پای خود را بر روی آن گذاشت، او بیبرده را بر روی زمین گذاشتیم و شکتاب نام

 و کتاب را بردارد.کرد که پا را کنار بزند 

، "ضلعیهشت"اسم اشکالی مثل پرید. او ها در حرکت بودند، بالا و پایین میچرخاند، و تا زمانی که آناشکال را می معمولاااو 

  "این چیه؟": پرسیدمی هر بارشناخت امّا را می "های مستطیلیبلوک"و  "الماس"

 هکرد. زمانی ککرد، به مادرش نگاه نمیمادرش با او صحبت می داد و زمانی کهاو هیچ واکنشی به اسمش نشان نمی

)منظورش این بود که  "من بهت دادمش! ": کرد و گفتجیغ زد، پا به زمین کوبید گریههای بازی را از او گرفتیم، او بلوک

 ("من دادیش. تو به "

ماه )از مارچ تا ژوئن(  3جا خارج شد و آناز  1944ی دورکس ساکن شد. اوایل سال در مدرسه 1943فوریه  10چارلز در 

نوامبر  1پذیرفته شد؛ در  3در مالبرو 2در بیمارستان شهری نیوجرسی 1944ژوئن  22گذراند؛ در  1را در بیمارستان بیلیو

 ؛ دررفت 5آتلانتیک روستاییبه بیمارستان  1951فوریه  1منتقل شد؛ در  4بینکودکان آرتور بریس یدرمان مرکزبه  1946

سال دارد؛ این به این معناست  32جا است. او اکنون منتقل شد و هنوز در آن 6به بیمارستان شهری آنکورا 1955اکتبر  14

ها کلینیک، درصورتی که به آن سؤالاتاست. های مختلف اقامت داشتهماهگی تا اکنون در بیمارستان 10سال و  5که او از 

درمانی روان"ی هرچیزی دربا 1953شد، حکایت از وخامت وضع او داشت. در یادداشتی در تاریخ دسامبر پاسخ داده می

این بیمار  ": کندبه دست ما رسید عنوان می 1970دسامبر  23. آخرین یادداشت که به تاریخ شده بود گفته "متمرکز

خواند. او تحت مراقبت شدید ی لغاتش محدود است و اکثر اوقات برای خود آواز میبینی دارد. دایرهیشرفتارهای غیرقابل پ

 "دارد. در بیمارستان شدن به مدّت نامحدوداست و نیاز به بستری

 

                                                            
1 Bellevue Hospital 

2 New Jersey State Hospital 

3 Marlboro 

4 Arthur Brisbane Child Treatment Center 

5 Atlantic County Hospital 

6 Ancora 
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 ()جان ا ف 10 شمارهه درونپ

 آمد.ماه داشت به کلینیک ما  28زمانی که  1940فوریه  13جان اِف، برای اوّلین بار در تاریخ 

ی بعدی کندی این مورد بسیار ضروری است، مسئله ی او است.کند؛ تغذیهرا نگران میای که بسیار ممسئله ": پدرش گفت

روز ما از طریق شیشه به او شیر دادیم.  15خورد. پس از از سینه شیر نمی خوبیبههای اولّ تولد، او رشدی او است. در روز

. هر راهی را که فکر کنید امتحان توانیم بگوییممیدادن شیر های طولانی در مورد تلاش برای وادار کردن او به قورتداستان

 به همهایش را مکد و دندانو شست خود را میماه او توانست راه برود. ا 20کردیم. او در تمام این مدتّ رشد نکرد. بعد از 

خواهد را انجام ندهیم، جیغ که او می آنچه. اگر خوردیغلت مرفتن چندین بار به طرفین  به خوابساید و قبل از می

 "زند.کشد و فریاد میمی

 2بود. ملاج قدامی او تا  مدتّی در بیمارستان بستریای آمد. به دلیل مشکلات تغذیه به دنیا 1937سپتامبر  19جان در 

آن نیازمند جراحی گوش بود )جراحی  دنبالشد و به درد می. او مرتباا دچار سرماخوردگی و گوشنشده بودسالگی بسته 

 منظور کاهش فشار مایع گوش(.به

و حضورش برای  باثباتبسیار آرام، به لحاظ عاطفی "پزشک تنها فرزند خانواده بود. پدرش، یک روان 1943جان تا فوریه 

عنوان منشی در یک آزمایشگاه دبیرستان بود و قبل از ازدواجش به لیالتحصفارغ مادرش "بخش بود.خانواده آرامش

ی مردن به بارهاش ترسی مداوم درو در طول حاملگیبیند. امی او هر چیزی را در غالب آسیب"کرد؛ کار می شناسیآسیب

 "هنگام زایمان داشت.

گاه از دو خطی کردن، او هیچخطبرای هدف در اطراف اتاق چرخید. مگر ینش به کلینیک آمد. او بیدو والدجان توسط هر 

 داد.وسیله در کنار هم استفاده نکرد. او حتی به دستورات ساده نیز پاسخ نمی

ها برای باید از همان روش شدشمی برقرار کند. زمانی که ارتباطی با او برقرار میچسال، او قادر بود کمی ارتباط  4 پس از

کرد، امّا برای خودش از ضمیر درستی استفاده میاز قواعد دستوری برای ساخت جملات به شد.ی ارتباط استفاده میدامها

، حتی بدون تغییر ضمیر شخصی بود. بود دهیشنتر که قبل آنچهکرد. کلامش تماماا تکرار تو( استفاده می) م شخصود

شدند. هر تغییری منجر به فوران عصبانیت های روزانه باید طبق همیشه انجام میسی در او واضح بود. عادتهای وسوارفتار

های مهدکودک و توانست بسیاری از دعاها، شعرخاطر سپردن اشعار داشت و میی خوبی برای بهو ترس بود. او حافظه

های ضبط تواند نواراو می "کرد.و بسیار به آن افتخار می ودکرده بها را بخواند. مادرش در این زمینه بسیار تلاش آهنگ

 "یاد آورد.تواند طرف دیگر نوار را بهرنگش تشخیص دهد، اگر یک طرف نوار تمام شود او می ازرویی ویترولا را شده

داشت. نگه می ها دمای محیط را یکسانو پنجره رستی استفاده کند. او با بستن دردتوانست از ضمایر بهنیم سالگی  و 4در  

کرد او مادر این کار را تکرار میبست و اگر دوباره را می و با جدیتّ در سرعتبهگذاشت او را باز می زمانی که مادرش در

 شد.کرد و ناامید میمی عاجزانه گریه

، و را دیدها توجهی نداشت به آن قبلااشد. او دو عروسک که او از اینکه وسایل را شکسته یا ناکامل ببیند بسیار ناراحت می

زمانی که کلاه را  گشت.کلاه عروسک  به دنبالا ها کلاه ندارد، بسیار آشفته شد و دورتادور اتاق رمتوجه شد که یکی از آن

 ها برداشته شد.یافت، سریعاا توجهش از عروسک
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توانست مستقلانه غذا بخورد. او تصویر گروهی از . او میکرد شدّت پیشرفتاستفاده از ضمایر بهو نیم سالگی، او در  5در 

او برای یافتن پاسخ  "آیند؟می نجایاشوند و به کی این افراد از تصویر خارج می": افراد را در دفتر دید و از پدرش پرسید

شان بر روی دیوار هستند گفت و او پدرش را تصحیح ها در خانهکه آنی آنجدی بود. پدرش چیزی درباره کاملاا  سؤالاین 

ن در کنسرت آواز ویول. پدرش بخشی از ".( )منظورش بالای دیوار بود شان نزدیک دیوار استخانه"کرد و گفت 

صحبت کند امّا  توانست در مورد بزرگی اشیاءاو میخوبی آن را شناخت. با اینکه و او به دزمزمه کر لب ریزرا  1سونزمندلس

 را انتخاب کند. تربزرگشئ توانست مقایسه نمی به هنگام

 

 

تشنج هر دو چشمش به  نگامه بهاو دچار تشنج سر عمدتاا در سمت راست شد که  1943و در ژانویه  1942در دسامبر 

گونه نابهنجاری هیچعضله  –ب های عصبازوی دست راستش برای مدّتی گذرا فلج شد. ارزیابی سمت راست منحرف شد و

 "داد.سری نشان میی چپ پسنوار مغزی نشان از اختلال مرکزی در ناحیه"چشمانش سالم بودند، امّا داد. را نشان نمی

 2های وودزدورکس ساکن بود؛ به مدرسهدر مدرسه  1949تا  1945پس از حضور در مهدکودکی خصوصی، جان از سال 

ی روستایی و شهری در شهر واشینگتن رفت. او در بیمارستان ( رفت؛ به مدرسه1950ی کودکان )ژوئن و پس از آن به خانه

 دچار حادثه شد. 1956در سال  3تاونجورج

ناگهانی و پرشور و  اتاو دارای بیان هیجان "ی او عنوان کرد که درباره کرده بودویزیت  1953که او را در سال  4دکتر براچ

 "شود.گیرد هیجان او سریعاا خاموش میی خود را پس می، زمانی که فرد مقابل علاقهاستبدون عمق و تنوع 

 سالگی فوت کرد. 29در  1966طور ناگهانی در سال جان به

                                                            
1 Mendelssohn's Violin Concerto 

2 Woods Schools 

3 Georgetown Hospital 

4 Dr. Hilde Bruch 
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 ()ا لین سی 11 شمارهه روندپ

او سازگار نیست،  "یک آورده شد.توسط والدینش به کلین "رشد نابهنجار"سالگی با شکایت  7در  1939آپریل  12اِلین در 

های کودکانه ندارد، دور خود شنیدن داستان ای بهعلاقه درکی از بازی سایر کودکان ندارد. شود،متوجه انتزاعات نمی

رفتن راه وپادستها را با چهار رفتن آنمند است، او طرز راهبه انواع حیوانات علاقه شدتبه زند؛ها قدم میرخد و تنچمی

 "کند.تقلید می کند، صداهای حیوانات را همید میتقل

 1ماهگی توانست بایستد و تا قبل از  7خورد، در خوبی غذا میآمد، بهسالم می به نظرآمد.  به دنیا 1932فوریه  3اِلین در 

سالگی همان  4کلمه را بیان کند امّا پس از آن پیشرفتی نکرد و تا  4سالگی توانست  1انست راه برود. او در پایان سالگی تو

 ریتأخماهگی،  13های مکررش در تب به علتنوایی گرفت سپس منتفی شد. دانست. ابتدا تشخیص ناشلمه را میک 4

صحیح از او سرزنش  تسایرین مادرش را برای عدم مراقب مغزی قلمداد شد. پسرفترشدی او اختلال رفتاری ناشی از 

هیپوفیز و تیروئید  یهای غدهبر روی او جراحیماه  18کردند. کندذهنی تشخیص دیگری بود که او دریافت کرد. برای می

 خود را ها دوباره رشد طبیعیبرخی پزشکان معتقد بودند که او بهنجار و سالم است و پس از این جراحی "شد.انجام می

 "خواهد داشت.

کرد. برای داد و از دیگران تبعیت نمیرا که دوست داشت انجام می یهر کارجا در آن رفت. مهدکودکسالگی او به  2در 

ها را نوشید و گلها باشند، اِلین آب میها رسیدگی کنند و مراقب آندادند به گلها آموزش میمثال زمانی که به آن

 .نگاه کند ها خیرهتوانست به آنها میمند شد و ساعتخورد. او خیلی زود به تصاویر حیوانات علاقهمی

ی حیوانات را بیان و اغلب درباره یکیمکان یدر قالبکرد، جملاتی کامل امّا ساده  سالگی او شروع به صحبت 5زمانی که در 

او  "برد.کار میدرستی بههای دستوری را بهکرد، اماّ اسامی جمع و زماندرستی استفاده نمیکرد. او از ضمایر بهمی

. "شدنمی جملاتکردند، او متوجه معنا ی استفاده کند و زمانی که دیگران این جملات را بیان میتوانست از جملات منفنمی

توانست این کند. اگر به او بگوییم که میز را برای این افراد )اسامی افراد( آماده کند او می بتوانست سرسری حسااو می

سراغ چیزی در جایی بفرستیم و آن  را بهتواند. اگر او اده کند، نمیآم "نفر 3"کار را انجام دهد امّا اگر بگوییم میز را برای 

تواند آن را پیدا کند ... . او از صداها و اشیاء در حرکت که به سمت او نمی بازهمجا نباشد امّا در دید باشد، وسیله آن

های خود را محکم رود و گوشین میترسد و اگر آن را روشن کنیم به زیرزمترسد. او از جاروبرقی میمی شدتبهآیند، می

 "گیرد.می

نویس تبلیغاتی بود. پدرش دانشجوی حقوق و هنر آزاد در سه دانشگاه از جمله سوربن و کپی تربزرگاِلین از دو کودک دیگر 

که تا قبل از ازدواج در یک تحریریه  "بودخودمحور، آرام و منطقی زنی  "مادرش  ".بودپذیر فردی ذاتاا لاغر و تحریک ". بود

 .بوده استمشغول به کار 

مورد ارزیابی قرار گرفت به درخواست  1939پریل مغزی او نرمال بود. زمانی که در آو نوار  الِین به لحاظ جسمانی سالم

خودکار  به طوره کرد. او کردن به او(، سپس به سمت پنجره دوید و به بیرون نگاارزیاب، در بدو ورود دست داد )بدون نگاه

ها بود وار پرسششد، تکرار طوطیتکرار می بار نیچندکه  سؤالبه دعوتش به نشستن توجه نشان داد. واکنشش به هر 

 چهاش اگرکرد.( چهرهرا تکرار می بلند بودند، قسمت انتهایی آن سؤالاتکرد و اگر کوتاه را تکرار می سؤالات)تمام کلمات 
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داد. خیلی ناگهانی منظور برقراری ارتباط انجام نمیای خالی و بدون حس داشت. هیچ حرکتی بهد امّا چهرهنبو اریهوش ریغ

 ."کنندها گریه نمیماهی": و بدون تغییر حالت چهره گفت

ی مطالعات کودک در مریلند ساکن بود. در این مدّت او اسم تمامی کودکان، رنگ چشمانشان، او برای سه هفته در خانه

رفتند می یبازنیزمها به ها ارتباط برقرار نکرد. زمانی که بچهگاه با آناماّ هیچ خاطر داشتبهخوابند را تختی که در آن می

ها تنهایی با بلوکشد تا بهبه او اجازه داده می که امّا زمانی کردی نمیکارچیه. او گشتیبازماو ناراحت بود و به اتاقش 

 بهیکسری از عبارات را  معمولاا ها خود را سرگرم کند.نست ساعتتواها را نخ کند او میبازی کند، نقاشی بکشد و یا مهره

ها کنند؛ پروانهها زندگی میها تو شکم بچههغورباقها و ند؛ خرچنگکنها گریه نمیدایناسور ": کردکرار میی تاشهیطور کل

ها گیرند؛ جنگی در آسمانها را گاز میهای تیزی دارند و بچهها دندانکنند؛ ماهیها و شلوارشون زندگی میتو شکم بچه

زنه، زرد داره، گوزن رو برش می نوشند؛ سر سوزن، صورتیه، یک پایگیرند و روغن میها را گاز میها بچهاست؛ گارگویل

ای تو خونه نیست؛ او مرده پای گوزن رو شکسته )این جملات را درحالی که هغورباق گوزن مسمومه، بیچاره الِین، هیچ بچه

 ".( ین جملات به انگلیسی دارای قافیه هستندا -د خواندر حال برش یک گوزن از یک تصویر بود با خود می

تغییرات نسبتاا خوبی رخ داده است: او دختری  ": پدر او در یادداشتی نوشتوصی فرستاده شد. ای خصاِلین به مدرسه

در مورد هر  تقریباا  .در او نیست ،بلقوحشی حالت هاست اثری از آن قدبلند و کشیده با چشمانی شفاف است که مدتّ

کننده ای سرگرممات او همچنان پرسر و صدا است، اغلب با نکتهکند امّا لحنی عجیب دارد. مکالموضوعی خوب صحبت می

ریزد و برخی هم میشود. توانایی او در خواندن بسیار خوب است، کلمات را بهشده بیان میهمراه است و فقط گاهی حساب

 "ارد.ای بدون خطا دی اطلاعاتش بسیار گسترده است و حافظهکند. دامنهوضوح بیان نمیها را بهاز آن

پرت، پرخاشگر او دختری حواس "جا بود . زمانی که آنپذیرفته شد 1ورثی شهری لچ، الِین در مدرسه1950سپتامبر  7در 

کرد، ها را پرتاب میرفت، صندلیای دیگر و موضوعی دیگر میاش به سراغ جملهکردن جملهو بدون عاطفه بود؛ بدون تمام

بی داشت امّا ی لغات خوکرد. او دایرهکشید و صدای برخی از حیوانات را تقلید میکوبید، جیغ میسرش را به دیوار می

گونه اختلالی را نشان اش هیچتوانست با تمرکز بر روی یک موضوع صحبت کند و مکالمه را ادامه دهد. نوار مغزینمی

 گرفت. 83ی او در آزمون تست هوش نمره "داد.نمی

گزارشی از وضعیت جا اقامت دارد. در منتقل شد، هنوز در آن 2، او به بیمارستان شهری هادسون ریور1951فوریه  28در 

قلانه هایش را مستخورد و اکثر فعالیتّیشود؛ صبحانه ماو هر روز صبح بیدار می ": آمده است 1970سپتامبر  25او به تاریخ 

زدنش کند و غیرهوشمندانه و دختری نسبتاا تمیز و مرتب است. حرف آیداش برمیاولیهّ نیازهایپسدهد. او از انجام می

اش های ضروریزکه به دنبال رفع نیاشود مگر آنای نمیگاه وارد مکالمهکند. او هیچارتباط برقرار می است. او خیلی کم

کوبد اش میزند، با مشت به سینهکشد، فریاد میشود، جیغ میشدّت عصبانی میطابق میلش نباشد، بهباشد. اگر شرایط م

کند. او گاهی دچار حملات صرع ایی دلپذیر، کودکانه و مهربان رفتار میهدر دوره حالبااین کوبد؛دیوار میبه را و یا سرش 

او اکنون  "بخش است.کند. وضعیت جسمانی او رضایتبخش دریافت میو آرام ضد صرعی شود و داروهااز نوع گسترده می

 سال دارد. 39

                                                            
1 Latchworth Village, N.Y. State School 

2 Hudson River State Hospital 



26 
 

 بحث

شده گزارش  "در تماس عاطفی اتیستیککودکان "عنوان  با 1943ها در سال های آنکودکی بودند که ویژگی 11ها این

های برجسته بودند. ویژگی "مواجه شویم عداد کم نمونهتکه با تر از آنیک سندرم، کمی نادر اماّ رایج"ها نمایانگر . آنبود

( تمایلی 2رایط معمول زندگی و ی کودکان از ابتدای زندگی برای ارتباط با دیگران و ش( ناتوان1شده در این کودکان مشاهده

ی نوزادی به فهرست . یک سال پس از اولیّن انتشار، اصطلاح اتیسم اولیهّبرای حفظ یکنواختی بودکننده وسواسی و نگران

 پزشکی اضافه شد.های روانگذاریاصطلاحات و نام

 

 

 

برای اکثر مطالعات پژوهشی؛ پس از چاپ نوزادی به موضوعی ی اختلال اتیسم اولیهّ تبدیلسال، پس از  28اکنون پس از 

بسیاری از والدین نگران در سراسر جهان؛ پس از ایجاد آموزش  هوشیار کردنی آن؛ پس از چندین هزار کتاب و مقاله درباره

آمد که برگردیم و دوباره زندگی این کودکان که معرف این مفهوم بودند را جالب می به نظرهای تحقیقاتی، ویژه و واحد

 بررسی کنیم.

کرد عنوان می 1943ت. گزارش ها وجود داشی تخصیص عنوان سندرم به این ویژگیهای زیادی دربارهبرای مدّتی نگرانی

 یزوفرنیاسکنمایی مشابه با اختلال  یطورکلبهگویی ها و پژواکه، کلیشهگونهای وسواسترکیب اتیسم شدید، رفتار"که: 

یط ها، شراند. در کنار تمامی مشابهتها این تشخیص را دریافت کردنیز در آن زمان و یا بعدپایه دارد. بسیاری از کودکان 

هایی بودند اتیسم، ویژگی "تکرارطبیعت بی"و  "بودن فردمنحصربه". تمایزات آشکار داشت این کودکان در بسیاری از وجوه

قین روسی در سال . محقّگرفت قرار دییتأخیلی زود مورد نظریه  این حالنیباا ها توجهی ویژه شد.که در مقالات به آن

 حالبااینرا اختصاص دادند.  "یزوفرنیاسک "را داشتند و طبق آن به اتیسم عنوان  "رسمی مقالات"شهامت شکستن  1967

شکی پز( که توسط انجمن روانDSM-2) کنندگان کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانیاین عنوان به تدوین
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 معمولاا شود و گذاری است که اتیسم شامل آن نمیاین کتاب دارای سیستم کد شد، نفوذ نکرد.و نوشته می آمریکا بازنگری

های تنها کد برای ورود به جایگاه عنوانبه(، "دوران کودکی یزوفرنیاسک")کد معرف اختلال  80/295به کودکان عنوان کد 

 شود.قانونی موجود، داده می

ها با یک ناتوانی آن"ای به جز این فرض که کودک هیچ فرضیه 11شناسی، رشد و تحول اولیّه این به دلیل اهمیتّ سبب

کند بیان می 1943ی . خطوط پایانی مقالهگذاردباقی نمی ،"اندآمده به دنیاهای معمول و زیستی با مردم ذاتی در تماس

ت توانیم با قطعیّ. می"در تماس عاطفی مواجه بودیم اتیستیکخالص از کودکان وضوح ی بههاما در این مقاله با مثال ": که

اند و نویسنده را گرفته دهینادهای مرتبط و انتهایی مقاله را برخی این بیانیه و قسمت بگوییم که این فرضیه درست است؛

  اند.دانسته "به هنگام تولد 1زاییروان"مدافع  اشتباهبه

کودک از  11؛ تمامی شده استاین توضیحات تا حد زیادی به مشاهدات مربوط است و به اقتضا در گزارش آورده 

ی پیشینه در هااست که اکثر خانواده موردتوجهکرده و بسیار باهوش بودند. این مسئله بسیار هایی با والدین تحصیلخانواده

 25ها، پس از چندین سال کودکان آموختند که ات و یادداشت. بر اساس خاطررا داشتندهای وسواسی رفتارخود 

سمفونی تمایز قائل شوند و یک  18شعر کودکانه را بخوانند و یا بین  37تعلیمات پروتستان را از بر بخوانند،  وپاسخپرسش

شدتّ زدیک به کودک بهها و افراد نتصویر گویا را شرح دهند. در مشاهدات دیده شد که اکثر والدین، پدربزرگ و مادربزرگ

رقراری ارتباط با مردم داشتند، امّا این پدیده ی محدودی به بمند بودند و علاقهعلمی، ادبی و هنری علاقه اتیانتزاعبه 

بیان  وضوحبهکه نتوانیم  شده استعکس این مسئله سبب باشد. بر ی در این مسئلهتواند تضمین فرض علّت و معلولنمی

الگوگیری کودک از  ریتأث)عدم تمایل به ارتباط با دیگران( از ابتدا زندگی کودک وجود داشته یا  یژگیاین وآیا کنیم که 

  والد است.

د، مربوط به آینده این هی کسب کند و یا اطلاعاتی ارائه داتی آن اطلاعتوانست دربارهنمی 1943ی ای که مقالهمسئله

هیچ  قابل دستیابی است. هایآگه پسآگهی فقط از طریق رسیدن به پیش های پزشکی،ی شاخهدر همه کودکان بود.

ی آن آگاهی نداشت. اکنون ما چنان جدید بود که کسی درباره اختلالدر آن زمان در اختیار نبود؛ این  اطلاعات تجربی

 شان را داریم.زندگی یها در سه دههکودک و سرنوشت آن 11اطلاعات 

های نظری از پایه متأثرهای درمانی که مطالعه بر روی این کودکان قبل از زمانی بود که روش میداشته باش باید به یاد

از این چندی درمانی والدین و ترکیب درمانی، آموزش، روانسازی عامل، روانکاوی مبتنی بر شرطیشدند: روانمتداول 

، هنوز هیچ منبعی حالنیبااساخت. دار را مقدور نمیو معنا مدّتی ارزیابی پیگیرانه، طولانینبود زمان کافی اجازه ها.روش

 ارائه دهد. را های درمانیمدّت این روشی اثرات کوتاهای قابل استناد دربارهدر دسترس نیست که بتواند ایده

 تصادفیاتفاقی که این قطعاا بیان این موضوع ( دختر بودند. 11و  5،6های کودک )مورد 3کودک پسر و  8کودک،  11از 

دهد که نسبت پسران در بیمارستان جان هاپکینز نشان می اتیستیککودک  100است دشوار بود. مطالعات بعدی بر روی 

. همچنین شده است دییتأقین ی پسران در این اختلال توسط بسیاری از محقّاست. غلبه 1به  4 اتیستیکبه دختران 

                                                            
 1شوند.عنوان اختلالات رشدی عنوان میشود، اکنون بهاختلالاتی که از بدو تولد در فرد مشاهده می
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 سال( به کلینیک آورده 8تا  6)بین  سال( نسبت به دختران 6تا  3بین ) تریتوان اضافه کرد که پسران در سنین پایینمی

 شدند.

کودک،  11( یهودی بودند. سه کودک از 10و  9)مورد  کودک نیز 2( بودند و )ساکسون آلمانی - یکودک از نژاد انگلیس 9

فرزند خانواده  3ها اولیّن فرزند از بین آن فرزند خانواده بودند، یکی از 2نفرشان اولیّن فرزند از بین  5رزند بودند، ف -ک ت

 فرزند خانواده بود؛ 3رزند از بین ف نیترکوچکها از آن ییک فرزند خانواده بود و 2ها دوّمین فرزند از بین بود، یکی از آن

 ای در این پژوهش برخوردار نبود.بنابراین ترتیب تولد از اهمیّت عمده

 

 

 

های بزرگ داشتند جسمانی سالم بودند. دو نفرشان لوزه کودک به لحاظ 11کلینیک، هر  کی درپزشدر جلسات ارزیابی روان

 وپادستها کمی ی دور سرشان نسبتاا بزرگ بود. برخی از آناندازهنفرشان  5. شدهبرداشتهکه خیلی زود با عمل جراحی 

در هماهنگی عضلاتشان داشتند. نوار  یبسیار خوب ها عملکردآن یحرکتی ضعیفی داشتند امّا همهچلفتی بودند و عملکرد 

و سه سال پس  نشده بودبسته  یدوسالگا ت( نرمال بود، ملاج قدامی او )جان( 10)مورد  ی کودکان به جز جانمغزی همه

چپش  ربغلیز( در 2از اولیّن ویزیتش در کلینیک، او دچار حملات صرعی عمدتاا در سمت راست مغز شد. فردریک )مورد 

هایی قیافه های آنای مادرزادی وجود نداشت. همههک پستان سوم داشت. در گروه هیچ مورد دیگری از ناهنجاریی

؛ در مواقعی گرفتندمیخود ای جدی و یا مضطرب را بهویژه در حضور دیگران( چهرهدر مواقعی )به وهوشمندانه داشتند 

 ای آرام داشتند.چهره شدها نمیکه با اشیاء تنها بودند و کسی مزاحم آن

گام اتفاقات بهت اختلال و در توالی گامها، شدّدر برخی ویژگی فردیی یهادارای تفاوت وضوحبه های آنهمهکه با این

ها( در هایی همچون تمایل به تنهایی و کلیشهشان )رفتاررفتارهای کلّیدر ها آمده بودند، امّا این مسئله که اکثر آنپیش

سال و یا بیشتر، این نکته نیز مشهود است  30ابتدایی زندگی مشابه هم بود، واضح بود. اکنون پس از گذشت  سال 4-5

 .زده استرقمشان گیری آیندهدر شکلرا ای که از آن زمان تاکنون، حفظ این دو رفتار تفاوت عمده
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 پاوول مدتیطولان گردشپس از ( اطلاعی نداریم. از پاوول و مادرش، 8( و آلفرد )مورد 4ما از وضعیت کنونی پاوول )مورد 

نتوانستیم  1945از سال مان هایرغم تمام تلاشعلیبعد از یک یا دو جلسه، ش از روند درمان صین و سپس خروجبین متخصّ

 خیلی خوبد به کاردرمانی های مختلف برد. آلفری خصوصی و عمومی در شهرمدرسه 11مادر آلفرد او را به  .خبری بیابیم

آن بود ساکن  مؤسسای که مادرش پاسخ داد امّا مادر او ترجیح داد که او را به کاردرمانی نیاورد و در نهایت او در مدرسه

 شد.

( دچار حملات صرع شدند. حملات صرعی جان سه سال پس از اوّلین 11و  10دو نفر از کودکان، جان و اِلین )مورد 

فوت کرد. حملات  1966هایی کوتاه در چندین مکان اقامتی او سپس در سال ک رخ داد؛ پس از اقامتورودش به کلینی

 "بخشو آرام ضد صرعداروهای "سال دارد، هنوز  39آغاز شد، او اکنون  اشزندگیسوم ی الین از اواسط دهه ِصرعی در

که به رفت، نرمال بود، پس از آنورث میری لچی شهزمانی که به مدرسه 1950کند؛ نوار مغزی او در سال دریافت می

 جا ساکن است.بیمارستان هادسون منتقل شد و هنوز در آن

شان را در مراکز مراقبتی گذرانده بودند، خیلی ( که بیشتر زندگی9و  6، 5، 3های ریچارد، باربارا، ویرجینیا و چارلز )مورد

شان تنهایی آوردندستبهها در این مراکز غالباا برای زود پس از پذیرششان در این مراکز درخشش خود را از دست دادند. آن

آگاه هستند و به روش  ندیناخوشا، نسبت به تغییرات گذاشتندن تنهایی را در اختیارشان میها نیز ایکند و آنتلاش می

تسلیم  یآسانبهها کنند، آنزده میگر را شگفتمشاهده شانالعادهفوقی کنند، با حافظهخود با وضعیت موجود مقابله می

 اند.هدر زندگی متفاوت از زندگی ما ساکن شدتنهایی همیشگی خود شدند و 

( همچنان ساکت است؛ وضعیتش 7)مورد  هربرتکودک نیفتاد؛  11مانده از کودک باقی 3این اتفاقات خوشبختانه برای 

گذراند. او در مثبت و مفید زندگی می حالدرعینچنان نیست که بتوان از آن خوشحال بود، امّا در وضعیتی محدود و 

ها کمک ها به آنکه در برخی کار آموخته بوددهد، او ا وظایفش را انجام میجای ساکن بود که همراه کشاورز در آنمزرعه

توانست از تمایلش  هربرتجا را به مکانی برای پرستاری از سالمندان تبدیل کرد، زن او آن کند. زمانی که کشاورز فوت کرد

ها به سالمندان با مهربانی کند و در انجام کار استفاده اعتمادقابلای هدفمند و روالی خاص به شیوه بر اساسها به انجام کار

 کمک کند. 

که  هوش سرشار زوج کشاورز دلیلموفق هستند؛ دونالد به  یدوزندگداستان  تگریروا( 2( و فردریک )مورد 1دونالد )مورد 

ی دونالد با خانواده انارتباطش زمانهمهای او برای رسیدن به اهدافی معقول استفاده کنند و چگونه از ویژگیدانستند می

دهد اش را انجام میکند، تا حدی وظایف اجتماعیای زندگی میسبب شدند که دونالد کارمند یک بانک شود، او در خانه

 یآرامبهجا ی زیادی از روند کار و نظم مدرسه دورکس برد؛ او در آنو نزد همکارانش احترام زیادی دارد. فدریک نیز بهره

، والدینش او را از مدرسه بردند. او در 1966دادش در موسیقی و عکاسی به جامعه معرفی شد. در سال ی استعبه واسطه

. فرابگیردچاپ و تکثیر را  ماشینهای متنوعی را دریافت کرد، او توانست کار با های آموزشی شرکت کرد و آموزشگاهکار

اعتماد، مطمئن و هوشمند در مواجهه با قابل کاملاا "ی فرد عنوانبهاو اکنون یک کار معمولی دارد و از سوی مدیرش 

 .شده استشناخته  "همکارانش
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 گیرینتیجه

تواند بیانگر یک سندرم کودکی بود که الگوی رفتاری مشابهی در سنین قبل از مدرسه داشتند که می 11این سرنوشت 

. ی پژوهش کم و محدود بودنمونهقابل استناد باشد زیرا که  یآمار به لحاظتواند پژوهش پیگیری نمیباشد. نتایج این 

های ی انحراف از شباهت اوّلیه و نقص جزئی تا کامل در عملکردزیادی را درباره نتایج این پژوهش کنجکاوی حالبااین

 انگیزد.  شغلی و سازگاری اجتماعی برمی

ی حافظه گرفتندهینادهای دولتی معادل حبس ابد است؛ این اتفاق با در بیمارستان شدن یبسترتوان تصور کرد که نمی

شان به اشیاء در کنار ارتباط هعلاق رفتنازدستاش به حفظ یکسانی و با العاده این کودکان، مبارزه برای ترک علاقهفوق

افتد. ها به سمت نیستی اتفاق میکامل آن ینشیندهد. به عبارتی حبس ابد در این کودکان با عقبضعیف با مردم رخ می

های شدید مانده و یا بزرگسالانی با اختلالشدّت عقبجا در کنار همسالان بهرفتند که در آن یمؤسساتاین کودکان به 

از  اولّ به دوّمی منتقل شدند. یکی مؤسسهشدند؛ دو نفر از این کودکان در نهایت با بالارفتن سن از روانی نگهداری می

 حالنیبااپذیرد. می "به دلیل مشکلات حضانت"صریحاا اعلام کرد که بیمار را بین و صادق بود، که واقع این مراکز سرپرستان

 یدرمانگرانهای مستقل با پرسنل و های دولتی موفق به افتتاح واحدتوانیم اعلام کنیم که اخیراا تعداد کمی از بیمارستانمی

 اند.ان شدهدیده مخصوص کودکآموزش

 

 

وضعیتی بهتر از سایر کودکان دارند، اگر در اکنون شود که آیا کودکانی همچون دونالد و فدریک که این پرسش ایجاد می

زیاد پاسخ مثبت به این  احتمالبهحتّی اگر  شدند، وضعیتی مشابه سایر کودکان داشتند.های دولتی ساکن میبیمارستان

سایر عناصر بر سرگذشت این کودکان که هنوز قابل تعیین نیستند، گذشت. در پزشکی  ریتأث ازتوان صحیح باشد، نمی سؤال
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آیا  د.بروز کن خفیف تا شدید، اصطلاحبه، تواند در هر فرد با شدّت متفاوت شده است که یک بیماری میشناخته خوبیبه

 کند؟ی نوزادی نیز صدق میاین مسئله برای اتیسم اوّلیه

های فراوان در این زمینه، هنوز کسی موفق به یافتن محیط درمانی، دارو، سال و تلاش 30ای نزدیک به پس از تاریخچه

های دهد؟ آیا سرنخها را توضیح می. چه چیزی این تفاوتنشده استروش و یا تکنیکی برای بهبود وضع این کودکان 

 بینی آن وجود دارد؟و حتّی پیش سندرمبرای این  یتصورقابل

تحقیقات بیوشیمیایی که . خواهد شدارائه  یزودبهها هایت، دلایلی وجود دارد که باور کنیم پاسخ برخی از این پرسشدر ن

اندازی در مورد ماهیتّ بنیادی این سندرم ارائه کند. همچنین برای شدند ممکن است چشمبه جدیّت دنبال می درگذشته

آغاز  یسختبه ای نیز وجود دارد. تحقیقات ژنتیکرشتهامل و همکاری بینحل این مسئله و شناسایی این سندرم نیاز به تع

 یعلت شناختمقصران  عنوانبه نبایدها نظرات حاضر برخورد شود؛ آننظری مقابل با نقطه. با والدین باید از نقطهشده است

عنوان به ها بایداز آن ، بلکهشناخته شوند دبایدونبایهای دارویی و قوانین کنندگان نسخهحتّی صرفاا دریافت یاو  اختلالاین 

 .شودگرانی فعال در تلاش برای درمان کمک گرفته درمانهم

نداده های تشخیصی از زمان گزارش اصلی نشان را در اصلاح معیار ایملاحظهقابلساله، پیشرفت  30این پژوهش پیگیری 

ی زیادی برای تشخیص و ارزیابی نهایی و انگیزه آمده استها به وجود زنیها و گمانهها، فرضیهای از تئوری. مجموعهاست

روز از ، گزارشی واقعی و مطالبی بهاز دیگر گروهی از کودکان اتیسم ساله 30یا  20رود پیگیری وجود دارد. انتظار می

 است، ثبت شود. اختلالکننده نسبت به این آگهی امیدواردرصدد پیش وضعیت این کودکان ارائه دهد؛ مطالبی که

 

 

 

 و قابل پیگیری است.غیرقانونی بوده ، ذکر نام صدای اتیسماستفاده از تمام یا بخشی از این مقاله بدون هرگونه 


